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)ECCE (E-Collaborative Civic Education یک سازمان غیرانتفاعی در ایالات متحده آمریکا، 

تحت 501c3 است که از فن آوری اطلاعات و ارتباطات برای آموزش و ارتقای سطح شهروندی 
و زندگی سیاسی دموکراتیک استفاده می کند. 

ما به عنوان بنیانگذاران و مدیران این سازمان اشتیاق عمیق مشترکی داریم که شکل دهنده 
وظیفه  و  مسئولیت  شهروندی،  دانش  شهروند،  ما،  برای  همچنین  است.  باز  جوامع  ایده های 
شهروندی یک فرد در محافظت از جامعة سیاسی دموکراتیک پایه و اساس کار است؛ هما ن طور 
 ECCE .که حقوق عام بشر که هر شهروندی باید از آن ها برخوردار باشد، اساسی و بنیادی هستند
سیاسی  و  شهروندی  ازآزادی های  کاملی  طیف  تأمین  به  قادر  سیاسی  نظام  تنها  را  دموکراسی 
از  مجموعه ای  را  دموکراسی  ما  می داند.  عدالت  و  برابری  امنیت  و  برای تک تک شهروندان 
ارزش ها، نهادها و فرایندها می دانیم که مبشر صلح، توسعه، تحمل و مدارا، تکثرگرایی و جوامعی 

شایسته سالار است که به کرامت انسانی و دستاوردهای انسانی ارج می گذارند. 

ما پروژة اصلی ECCE یعنی »آموزشکده توانا: آموزشکده مجازی برای جامعة مدنی ایران« را 
در سال 2010 تأسیس کردیم. آموزشکده توانا در ارایة منابع وآموزش در دنیای مجازی در ایران، 
یک نهاد پیشرو است. توانا با ارایة دوره های آموزشی زنده در حین حفظ امنیت و با ناشناس ماندن 
دانشجویان، به یک جامعة آموزشی قابل اعتماد برای دانشجویان در سراسر کشور تبدیل شده 
است. این دروس در موضوعاتی متنوع مانند نهادهای دموکراتیک، امنیت دیجیتال، حقوق زنان، 
وب نویسی، جدایی دین و دولت و توانایی های رهبری ارایة می شوند. آموزشکده توانا آموزش 
زندة دروس و سمینارهای مجازی را با برنامه هایی مثل مطالعات موردی در جنبش های اجتماعی 
و گذارهای دموکراتیک، مصاحبه با فعالان و روشنفکران، دستورالعمل های خودآموز، کتابخانة 
مطالب توصیفی، ابزارهای کمکی و راهنمایی برای امٓوزشگران ایرانی و حمایت مداوم و ارایة 

مشاورة آموزشی برای دانشجویان تکمیل کرده است. 

تلاش ما برای توسعة توانایی های آموزشکده توانا متوجه گردآوردن بهترین متفکران ایرانی 
و صداهای حذف شده است. به همین ترتیب، به دنبال انتشار و ارتقای آثار مکتوب روشنفکران 

ایرانی هستیم که ایده های آنان در جمهوری اسلامی ممنوع شده است. 

یکی از نقاط تمرکز تلاش توانا، ترجمه متون کلاسیک دموکراسی و مقالات معاصر در 
این باره و نیز ترجمه آثار مرتبط با جامعه مدنی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، روزنامه نگاری، 
کنشگری و فن آوری اطلاعات و ارتباطات است. امید ما این است که این متون بتواند سهمی در 
غنای فردی هموطنان ایرانی و برساختن نهادهای دموکراتیک و جامعه ای باز در ایران داشته باشد. 

سپاسگزار بازتاب نظرات و پیشنهادهای شما 

 اکبر عطری                                                مریم معمارصادقی 
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وقتی که فرانکلین دلانو روزولت به مقابله با فشاری برخاسته بود که رکود در آمریکا 
به دموکراسی وارد می کرد، رمان نویس، مقاله نویس و منتقد انگلیسی، جورج اورول 
)متولدشده به نام اریک آرتور بلر، 1۹0۳ - 1۹۵0( فرهنگ دموکراتیک را به مثابه تنها 
خاکریز امن در برابر کشش به سوی افراطی گری می دید. پرخواننده ترین آثار اورول 
رمان های او هستند که در آن ها به تمامیت خواهی حمله می کند ـ مزرعه حیوانات 
و 1۹۸۴ ـ ولی درخشان ترین مجادلات دموکراتیک او اغلب در روزنامه نگاری اش 

هویدا بود.

در این مقاله که در اوج بمباران های لندن نوشته شده است، اورول با اشتیاق فرهنگی 
را می ستاید که سیاست دموکراتیک را در انگلستان مدرن حفظ می کند. تحلیل او با 
تحلیل توکویل قابل قیاس است هرچند اورول معتقد است که دین گریزی انگلیسی 
کوششی  این  است.  خاص گراتر  نیز  توکویل  از  او  است.  دموکراسی  از  حمایت 
یگانه زندگی  به رشد و رونق  ارج نهادن  بلکه  نیست  فلسفه ای سیاسی  تدوین  برای 
دموکراتیک در جزیره ای کوچک در حاشیه قاره اروپا ست. مدعای اورول این است 
که زندگی دموکراتیک هر ملتی متفاوت است و از فرهنگ، تاریخ و رسوم خودش 

جدایی ناپذیر است. او به ثبت روایت خودش از آن در این جا راضی است.
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انگلیسی حاشیه ای توجه کنیم که به شدت  اما این جا سزا ست به یک خصلت   ...
برجسته است؛ هرچند چندان درباره آن اظهار نظر نمی شود و آن هم عشق به گل ها 
ست. این یکی از اولین چیزهایی است که وقتی کسی از خارج به انگستان می رسد 
متوجه اش می شود؛ به ویژه اگر از جنوب اروپا آمده باشد. این تناقضی با بی تفاوتی 
انگلیسی ها نسبت به هنر ندارد؟ نه واقعا، چون این در میان آدم هایی یافت می شود که 
مطلقا هیچ حس زیبایی شناختی ندارند. اما این حس با خصلت انگیسی دیگری مرتبط 
است که چنان بخشی از وجود ما ست که به ندرت به آن توجه می کنیم و آن هم 

اعتیاد به تفنن ها و مشغله های وقت فراغت و خصوصی بودن زندگی انگلیسی است.
تمبر  جمع کن، سودازده کبوتران،  ملتی هستیم که  ملتی گل دوست هستیم ولی  ما 
نجار آماتور، کوپن باز، دارت باز و هوادار جدول کلمات متقاطع هم هستیم. تمام این 
فرهنگی که به راستی بومی است حول چیزهایی است که حتی وقتی جمعی هستند 
رسمی نیستند؛ مثل میخانه، بازی فوتبال، باغچه پشتی، پای بخاری و »یک فنجان چای 
خوب«. هنوز هم به آزادی فرد باور دارند؛ کمابیش مثل قرن نوزدهم. ولی این هیچ 
ربطی به آزادی اقتصادی و حق به استثمار کشیدن دیگران برای سود ندارد. این یعنی 
آزادی داشتن خانه ای از آن خودتان، یعنی آزادی انجام دادن هر کاری که دوست 
دارید در وقت فراغت تان، یعنی انتخاب تفریحات خودتان به جای این که آن ها را از 
بالا برای تان انتخاب کنند. نفرت انگیزترین اسم ها در انگلیسی فضول باشی است. البته 
بدیهی است که حتی این آزادی صرفا خصوصی هم از دست رفته است. انگلیسی ها 
به  شدن،  برچسب دار  شدن،  شماره گذاری  فرآیند  در  مدرن،  ملت های  همه  مثل 
خدمت گرفته شدن و »هماهنگ شدن« هستند. اما کشش انگیزه های خودجوش شان 
تحمیل  آن ها  بر  می توان  که  به صف شدنی  نوع  نتیجه  در  و  است  دیگری  به سوی 
کرد نیز دستکاری خواهد شد. هیچ خبری از تظاهرات حزبی، جنبش های جوانان، 
احتمال  به  نیست.  »خودجوش«  راهپیمایی های  یا  یهودیان  آزار  رنگی،  پیراهن های 

بسیار زیاد، خبری از گشتاپو هم نیست.

ولی در همه جامعه ها، مردم عادی باید تا حدودی خلاف نظم جاری زندگی کنند. 
فرهنگ راستین مردمی انگلستان چیزی است که زیر پوست جامعه جاری است؛ به 
شکلی غیررسمی که مقامات کمابیش بر آن ابرو گره می کنند. یکی از چیزهایی که 
آدم اگر مستقیما به مردم عادی نگاه کند متوجه می شود، به ویژه در شهرهای بزرگ، 
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این است که مردم خیلی تنزه طلب نیستند؛ مردم قماربازانی قهار هستند و تا جایی که 
حقوق شان اجازه بدهد آبجو می خورند، پای بند لطیفه های شنیع و هرزند و شاید در 
دنیا مستهجن ترین عبارات را در زبان شان به کار می برند. آن ها باید این سلیقه ها را در 
برابر قوانین حیرت آور ریاکارانه ای )مثل قوانین صدور پروانه، قوانین بخت آزمایی و 
غیره( ارضا کنند که طوری طراحی شده اند تا در کار هر کسی دخالت کنند ولی در 
عمل اجازه می دهند هر اتفاقی بیفتد. همچنین مردم عادی هیچ عقیده  مذهبی مشخص 

و قطعی  ندارند و قرن هاست که وضع شان همین بوده است.

کلیسای آنگلیکن هرگز تسلطی واقعی بر آن ها نداشت و کارش فقط حفظ تباری 
از مردمان محترم و اصیل است و فرقه های ناسازگار و مخالف خوان فقط بر اقلیت ها 
از احساسات مسیحی را حفظ  ته مایه عمیقی  این مردم  نفوذ داشتند. در عین حال، 
کردند در عین این که نام مسیح را تقریبا فراموش کرده اند. پرستش قدرت، که دین 
تازه اروپاست و حلقه نخبگان و روشنفکران انگلیسی را نیز آلوده کرده است، هرگز 
به مردم عادی دست نیافته است. این ها هرگز دنبال سیاست قدرت طلبانه نرفته اند. آن 
»واقع گرایی« که در روزنامه های ژاپنی و ایتالیایی موعظه می شود آن ها را مرعوب 
مغازه های  ویترین  در  که  مصوری  داستان های  پستال های  کارت  روی  از  می کند. 
انگیسی  ارزان می شود دید، چیزهای زیادی می توان درباره روحیه  لوازم التحریری 
آموخت. این چیزها یک طور دفترچه یادداشت یا خاطرات هستند که مردم انگیسی 
ناخودآگاه خود را در آن ها ثبت کرده اند. دیدگاه های قدیمی شان، افاده فروشی های 
به  رویکرد  و  شدیدشان  ملایمت  ریاکاری شان،  و  وقاحت  ترکیب  ذومراتب شان، 

شدت اخلاقی شان به زندگی، همه این ها در این جا بازتاب داده شده اند.

ملایمت تمدن انگیسی شاید برجسته ترین خصلت اش باشد. این را به محض این که 
مسئول  که  است  سرزمینی  این جا  می کنید.  حس  می گذارید  انگستان  خاک  به  پا 
بلیط داخل اتوبوس، آدمی خوش خلق است و پلیس های شان هفت تیر با خود حمل 
نمی کنند. در هیچ کشور دیگری که ساکنانی سفیدپوست داشته باشد به این آسانی 
پیاده رو بیرون شان کنی. در کنار همه این ها چیزی  نمی شود به مردم تنه  بزنی و از 
هست که ناظران اروپایی به تحقیر آن را »انحطاط« یا ریاکاری می خوانند و آن نفرت 
انگلیسی ها از جنگ و نظامی گری است. این امر ریشه ای عمیق در تاریخ دارد و در 
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طبقه متوسط رو به پایین و طبقه کارگر نیز بسیار قوی است. جنگ های پیاپی این 
روحیه را تکان داده است ولی آن را از بین نبرده است. در حافظه زنده این مردم 
دست انداختن و هوکردن »کت قرمزها« در خیابان امری متعارف است و برای صاحبان 
مسافرخانه های آبرومند عادی است که اجازه ندهند سربازها پا به ملک شان بگذارند.

در دوره صلح، حتی وقتی که دو میلیون نفر بیکارند، پرکردن صفوف ارتش کوچک 
آماده به خدمت کار سختی است و افسران این ارتش از میان اصیل زادگان حومه نشین 
و  مزارع  کارگران  بقیه،  و  می آیند  متوسط  طبقه  مردم  از  متخصص  طایفه ای  و 
پرولتاریای زاغه ها هستند. توده مردم فاقد دانش نظامی یا سنت هستند و رویکرد آن ها 
به جنگ همیشه دفاعی است. هیچ سیاست مداری نمی تواند با دادن وعده فتوحات یا 
»عظمت« نظامی به آن ها به قدرت برسد. هیچ »شعر نفرت«ی برای آن ها هرگز جاذبه 
خودشان  و  ساختند  سربازان  که  ترانه هایی  آن ها،  جنگ  آخرین  در  است.  نداشته 
زمزمه می کردند ترانه هایی انتقام جویانه نبودند بلکه طنزآلود و شکست خورده بودند. 

تنها دشمنی که نام اش برده می شد همانا گروهبان یکم بود و بس.

در انگلستان، تمام آن لاف زنی ها و پرچم افراشتن ها و حرف هایی از قبیل »حکمرانی 
بریتانیا« را اقلیت هایی کوچک انجام می دهند. وطن دوستی مردم عادی، پر سروصدا 
فتح و  تاریخی آن ها اسم حتی یک  نیست. در خاطرات و حافظه  و حتی آگاهانه 
ادبیات، سرشار است  انواع  انگلیسی مثل سایر  ادبیات  ندارد.  پیروزی نظامی وجود 
از شعرهای نبرد، ولی جا دارد دقت کنیم آن ها که نام و شهرتی برای خود به دست 
آورده اند معمولا قصه فاجعه و عقب نشینی اند. مثلا هیچ شعر مردمی و مشهوری درباره 
ترافالگار یا واترلو وجود ندارد. قصه ارتش سر جان مور در کورآنا، که نومیدانه فقط 
با یک گروه از نگهبانان صف عقب پیش از فرار به خارج می جنگید )درست مثل 
دانکرک!(، برای آن ها جذاب تر است تا یک پیروزی درخشان. هیجان انگیزترین شعر 
جنگی در انگلیسی درباره بریگادی از سواره نظام است که در خلاف جهت حمله 
کرده بودند. همچنین از آخرین جنگ، چهار اسمی که واقعا در حافظه مردم ثبت 
شده اند عبارت اند از: مون، ایپر، گالی پولی و پاسچندیل که هر کدام شان فاجعه بار 
بودند. نام نبردهای بزرگی که بالاخره ارتش های آلمانی را شکست دادند برای عموم 

مردم ناشناخته اند.
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بر می انگیزاند که  را  ناظران خارجی  انزجار  دلیل  این  به  انگلیسی  نظامی گری  ضد 
وجود امپراتوری بریتانیا را نادیده می گیرد. این عین ریاکاری به نظر می آید. بالاخره، 
انگلیسی ها یک چهارم کره  زمین را جذب کرده اند و به وسیله یک نیروی دریایی 
جنگ  بگویند  و  برگردند  می شود  روی شان  چطور  کرده اند.  حفظ  را  آن  عظیم 

شرارت بار است؟

طبقه  میان  در  ریاکارند.  امپراتوری شان  درباره  انگلیسی ها  که  است  درست  کاملا 
کارگر این ریاکاری به شکل بی خبر بودن از وجود امپراتوری در می آید. اما نفرت 
افراد  نیروی دریایی  آن ها از ارتش آماده به خدمت یک غریزه کاملا سالم است. 
نسبتا کمی را به خدمت می گیرد و سلاحی است خارجی که نمی تواند مستقیما بر 
سیاست داخلی اثر بگذارد. دیکتاتوری های نظامی همه جا هستند ولی چیزی به اسم 

دیکتاتوری دریایی وجود ندارد.

چیزی که مردم انگلیسی از ته دل شان از آن بیزارند تیره-طایفه افسران متکبر است 
و جرینگ جرینگ مهمیزها و طنین پوتین ها است. دهه ها قبل از این که کسی حتی 
امروز  را داشت که  معنایی  انگستان همان  »پروسی« در  بشنود، کلمه  هیتلر  از  نامی 
»نازی« دارد. صد سال پس از همه این ها، این احساس آن قدر عمیق است که افسران 
ارتش بریتانیا در دوره صلح همیشه وقتی مشغول خدمت نیستند لباس غیرنظامی به 

تن می کنند.

یک راهنمای سریع ولی نسبتا مطمئن برای شناختن جوّ اجتماعی یک کشور، گام های 
رژه ارتش آن است. یک رژه نظامی در حقیقت یک نوع رقص مناسکی است؛ چیزی 
مثل باله است که فلسفه خاصی از زندگی را بیان می کند. مثلا رژه قدم آهسته یکی از 
هول ناک ترین صحنه ها در دنیاست که از بمب افکنی که رو به پایین شیرجه می رود 
هم ترسناک تر است و تصریحی است بر قدرت عریان؛ در بطن آن به شکل کاملا 
آگاهانه و عامدانه ای، تصویر پوتینی را می توان دید که صورت کسی را له می کند. 
کراهت آن بخشی از ذات آن است؛ چون چیزی که می گوید این است که: »بله، من 
کریه ام و شما جرئت خندیدن به مرا ندارید.« درست مثل آدم قلدر و گردن کلفتی 
که جلوی قربانی اش شکلک در می آورد. چرا در انگلستان از رژه قدم آهسته استفاده 
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نمی کنند؟ خدا می داند چه تعداد زیادی از افسران ارتش هستند که از جاانداختن رژه 
قدم آهسته از ته دل شاد می شوند. از این نوع رژه استفاده نمی کنند چون آدم های توی 
خیابان به آن ها می خندند. از یک جایی به بعد، نمایش نظامی فقط در کشورهایی 

ممکن است که مردم عادی جرئت خندیدن به ارتش را نداشته باشند.

ایتالیایی ها رژه قدم آهسته را کمابیش وقتی قبول کردند که ایتالیا به طور کامل تحت 
کنترل آلمان ها بود و همان طور که انتظار می رود این رژه را به خوبی آلمانی ها انجام 
نمی دهند. دولت ویشی اگر عمر کند ناگزیر باید نظم رژه زمینی سخت گیرانه تری 
برای باقی مانده ارتش فرانسوی معرفی کند. در ارتش بریتانیا تمرین ها سخت و پیچیده 
هستند و سرشار از خاطرات قرن هجدهم ولی فاقد تکبر و قاطعیت؛ رژه رفتن چیزی 
نیست جز قدم زدنی رسمی. رژه رفتن بی شک متعلق به جامعه ای است که زیر سلطه 

شمشیر است ولی شمشیری که هرگز نباید از غلاف اش خارج شود.

در عین حال، ملایمت تمدن انگلیسی با توحش ها و زمان پریشی ها در هم می آمیزد. 
برابر  برج. در  فتیله ای های داخل  تفنگ  ما منسوخ است؛ درست مثل  قانون جنایی 
استورم تروپرهای نازی، باید چهره انگلیسی معمولی علم کرد ـ قاضی ای که حکم 
دارزدن بدهد و پیرمرد نقرسی قلدری که مغزش در قرن نوزدهم منجمد شده باشد و 
احکام وحشیانه صادر کند. در انگلستان هنوز هم مردم را از گردن دار می زنند و با 
تازیانه ۹رشته شلاق می زنند. هر دو این مجازات ها مستجهن و ظالمانه اند ولی هرگز 
محبس های  )و  را  این ها  مردم  است.  نشده  این ها  علیه  واقعی  مردمی  اعتراض  هیچ 
دارتمور و بورستال را( قبول می کنند؛ کمابیش همان طور که به وضعیت آب و هوا 

تن می دهند. این ها بخشی از »قانون« هستند که تغییرناپذیر فرض می شود.

به  احترام  برمی خورد:  مهم  بسیار  انگلیسی  خصلت  یک  به  آدم  که  این جاست 
مشروطه گرایی و قانونیت، اعتقاد به »قانون« به مثابه چیزی فراتر از حکومت و فراتر از 

فرد؛ چیزی که البته ظالمانه و احمقانه است ولی به هر حال فسادناپذیر است.

این طور نیست که همه قانون را عادلانه فرض کنند. همه می دانند که قانونی برای 
را  آن  لوازم  هیچ کس  ولی  دارد.  وجود  فقرا  برای  دیگری  قانون  و  ثروت مندان 
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نمی پذیرد و همه مفروض می گیرند که قانون به همین شکلی که هست باید محترم 
از  شمرده شود و وقتی که به آن بی حرمتی شود همه حس خشم دارند. اظهاراتی 
قبیل »نمی توانند مرا دستگیر کنند؛ من کار خطایی نکرده ام« یا »نمی توانند این کار 
را بکنند؛ خلاف قانون است« بخشی از جو و فضای انگلستان است. دشمنان علنی 
جامعه به همان قوت هر کس دیگری این حس را دارند. می توان آن را در کتاب های 
زندان مثل »دیوارها دهان دارند« ویلفرد مک کارتنی یا »سفر زندان« جیم فیلن، در 
بلاهت های عبوسی که در محاکمه مخالفان وجدانی رخ می دهد و در نامه هایی که 
استادان مارکسیست برجسته به روزنامه ها می نویسند دید که گوشزد می کنند که فلان 
و بهمان »عدم اجرای عدالت انگلیسی« است. همه در دل شان باور دارند که قانون 
می تواند و باید به نحو بی طرفانه ای اجرا شود و به طور کلی چنین هم خواهد شد. این 
فکر تمامیت طلبانه که چیزی به اسم قانون وجود ندارد و فقط قدرت است که وجود 
دارد هرگز این جا ریشه ندوانیده است. حتی نخبگان هم این را فقط در تئوری قبول 

کرده اند.

یک توهم می تواند نیمه حقیقتی شود و نقابی می تواند حالت یک چهره را تغییر دهد. 
این استدلال آشنا که دموکراسی »درست همان« یا »به همان بدی« تمامیت خواهی 
است، هرگز این واقعیت را لحاظ نمی کند. آخر سر، حرف همه این طور استدلال ها 
به  انگلستان هنوز هم  نان نداشتن ندارد. در  با  نان فرقی  این است که نصف قرص  
مفاهیمی مثل عدالت، آزادی و حقیقت عینی باور دارند. این ها ممکن است توهم 
باشند ولی توهم هایی بسیار قوی اند. اعتقاد و باور به این ها بر رفتار مردم اثر می گذارد 
و زندگی ملی به خاطر آن ها متفاوت است. برای اثبات این مدعا، اطراف تان را نگاه 
کنید. باتوم های لاستیکی کجایند و روغن کرچک کجاست؟ شمشیر هنوز هم در 
غلاف است و تا وقتی که شمشیر در غلاف باشد فساد نمی تواند از حدی فراتر برود. 
به شیوه های  نظام  این  نیست.  تقلب آشکار  انگلیسی چیزی جز  انتخاباتی  نظام  مثلا 

مختلف به سود طبقه  پول دار دستکاری می شود.

ولی تا وقتی که تغییری عمیق در ذهن عموم مردم رخ نداده است، این نظام نمی تواند 
یکسره فاسد شود. شما سر صندوق رأی که می روید به آدمی هفت تیر به دست بر 
نمی خورید که به شما بگوید چطور رأی بدهید، رأی ها هم بد شمرده نمی شوند و 
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هیچ رشوه دهی مستقیمی وجود ندارد. حتی ریاکاری هم تضمینی قدرت مند است. 
به تن دارد و  یک قاضی که حکم دارزدن می دهد، پیرمرد شریری که قبای قرمز 
کلاه  گیسی از موی اسب می پوشد و چیزی جز دینامیت یادش نخواهد داد که در 
چه کشوری دارد زندگی می کند ولی به هر تقدیر قانون را بر حسب کتاب ها تفسیر 
خواهد کرد و تحت هیچ شرایطی رشوه نخواهد گرفت، خودش یکی از چهره های 
نمادین انگلستان است. او نماد تلفیقی غریب از واقعیت و توهم، دموکراسی و امتیاز، 
آن  طریق  از  ملت  که  سازش کاری هاست  از  ظریفی  شبکه  و  درستکاری  و  فریب 

خودش را در این وضعیت آشنا نگه می دارد.
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